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  فرهنگي در تفسير پرتوي از قرآن دينی و بين نگاه بين

  ١منشابوالفضل خوش

  چكيده 

ران معاصرسيفرهنگي داراي برخي امتيازات و برخوردار از نگاهي بين، د محمود طالقاني در ميان مفس
شود؛ به آن ميدار امر تعليم و ترويج قرعهده، اي مهمزيد و در نقطهاو در زماني حساس مي. است
يي را نيز در ها سالپردازد و كند و با رجال فكر و فرهنگ به گفتگو ميي اسلامي مسافرت ميها نيسرزم

اگر وي در . دهدبه وي نگرشي جامع مي، اين آمدوشدها و نيز طرز نگاه خود او. گذراندحبس و تبعيد مي
امت اسلامي و از مشكلات و سرنوشت آن و  با قلمي زنده از كليت، زندكنج زنداني تاريك نيز قلم مي

سنجد و در نگرش و قضاياي عصر و اجتماع را مي، محوراي قرآناو با انديشه. گويدبلكه جامعه بشري مي
اسلامي و انساني را ـ كه نيازي مبرم در حال حاضر نيز  ةنياز به روح وحدت در جامع، هاي خود نگارش

  .دهديهست ـ بروشني مورد تأكيد قرار م
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  طرح مسأله  .1

در نقاط مختلف با گرايش ، معلمّ و مفسر قرآني است كه طي نيم قرن، سيد محمود طالقاني
ي است كه تفسير او يكي از تفاسير شاخص. عصري و اجتماعي به فعاليت پرداخته است

قضاياي مربوط به سرنوشت امت و كيان و هويت آن را در دنياي پرآشوب معاصر با نگاهي 
  . دهدمتناسب با نگاه جهاني قرآن مد نظر قرار مي، ادياني المللي و بين بين

پررنگ و اثرگذار است؛ از طالقان تا ، حضور كسي كه اين تفسير را نگاشته در نقاط مختلف
مركز تهران و تشكل نهضت آزادي تا تبعيدگاه برازجان و زندان اوين و زندان  از شمال و، قم

و شركت سهامي انتشار؛ از   خرابكاري؛ از كانون اسلام تا مسجد هدايت كميته مشترك ضد
در خيزش . تونس و مراكش، اردن، مدينه، همكّ، المقدس بيت، حوزه علمية قم و تهران تا قاهره

و  1357در سال اسلامي و پيروزي انقلاب  1342ايران و قيام خرداد  ملّي شدن صنعت نفت در
  . رياست شوراي انقلاب و در عين حال القاي دروس تفسير در تلويزيون

عامي ، پير و جوان: اند عها و مقاطع نيز مختلف و متنو همراهان و مخاطبان او در اين صحنه
ورز  و دانشجو و تكنوكرات و سياست نديده روستايي شهر، كاسب و كشاورز، خوانده و درس

هاي عملي و  هم مكتوبات و هم كوشش، چنين است كه بررسيِ نقش تفسيري وي. ديده  فرنگ
اي  بلكه آن را مجموعه، ديد او تبليغ را صرفاً در گفتن يا نوشتن نمي. گيرد شفاهي او را در برمي

يد محمود طالقاني به عنوان يك س. دانست ها و افراد و اجزاي آن مي از حيات با همة صحنه
او . نقش مهمي در ثمردهي نهضت اسلامي مردم ايران دارد، معلمّ و مفسر قرآن و مبارز سياسي

او به اين تفاوتها . برد كه از زمانهاي دورِ تفسيرنگاري متفاوت است در عصر خاصي به سر مي
  .زند الجمله توجه دارد و به تناسب اوضاع زمان قلم مي في

هاي  به دنبال پاسخ به پرسش، اين پژوهش كه پيرامون روش تفسيري او سامان يافته است 
هاي عصر طالقاني به خصوص از نظر فكري و فرهنگي چگونه است؟ اين  ويژگي :زير است

 تفسيرگويي و تفسيرنگاري معاصر قضايا در تفسير پرتوي از قرآن چگونه انعكاس يافته است؟

سخن خود را با ، در تفسير دارد؟ در اين پژوهش ها از اين مقولهچه نيازي به استفاده 
مروري بر شرايط زمان وي ، نماييم و پس از آن گيري و شيوه او در تفسيرنگاري آغاز مي جهت

  .كنيم مي
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  روش تفسيري پرتوي از قرآن .2

 توجه به كليت امت اسلامي. 1- 2

وي . به كليت امت اسلامي توجه دارد، به عنوان يك مفسر قرآن، طالقاني در درجة نخست
اگر «: نويسد مي 1340المقدس در سال به بيتخود با اشاره به سفر ، عمران آل 106 ةذيل آي

آن را شاهدي آسماني براي اثبات برتري ، خواندند سفيدپوستان نژادپرست اين آيات را مي
ين تاريخ كوتاهي است كه به علل اندازشان همچشم، بينان اين كوته. پنداشتند سفيدپوستان مي
تاريخي و تمدو ، ي پيش آمد و از مواريث ديگران رشد يافت و چشمگير شدن صنعتي و ماد

نگرند كه  نه پيشتر را ميآنان . ايمان و توحيد و فضائل انساني را از مغزها و دلها بيرون راند
را كه سفيدپوستاني چون  نه اكنون، وحشي بودند بيشتر سفيدپوستان قبائل وحشي يا نيمه

هايش چون  ن صنعتي را كه انساناين تمد ةبرند و نه آيند حيوانات به سائق غريزه به سر مي
در كنفرانس اسلامي كه در سال ...  .گردند يده و متلاشي مييسا، ابزار و مهره و آلات و پيچ

ريقاي اسلامي فآبيشتر نمايندگان از كشورهاي ، شد در شهر مسلوب قدس تشكيل 1340

و  يوم تبيض وجوه...و اعتصموا بِحبلِ اللَّه ﴿ يكي از آنان پيش از شروع جلسات آيات. بودند
مهوهجو تدواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوسنگارنده چشم از سوي و روي آنان  .كرد را تلاوت مي ﴾ت

ه شدم كه از دريافت معاني اين آيات به آنگاه متوج. تي كنندگرداندم كه مبادا احساس حقار مي
يابند كه اين سفيدي و سياهي  كنند و به خوبي درمي احساس غرور مي، جاي احساس حقارت

)269ص، 5ج، 1351، طالقاني. (»رنگ پوست نيست ةدربار
1
  

  ادياني در تفسير آيات قرآن   بين  نگاه .2- 2

ادياني است و حقايق مشترك اديان را  داراي نگاهي بين، طالقاني فراتر از امت اسلامي
هدف هجوم ، زماني صرفاً به سبب گفتن تفسير قرآن وي. دانديكديگر مي» مصدق و مؤيد«

او نه تنها دست از تفسيرگويي ، با اين حال. روحانيون قشري بود همچنين،حكومت پهلوي و 
علاوه بر ، او. پرداخت مندان نيز مي با براي علاقهانجيل برنا برنداشت؛ بلكه به خواندن و تبيين

و بسياري از سخنان قرآني را  اشراف وسيعي بر مطالب عهدين نيز دارد، قرآني ةوسعت انديش
او گاهي موضوع را از يك تطبيق و مقارنه . كند با تورات و انجيل مقايسه و آنها را تحليل مي
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ليل را در خصوص احكام فقهي نيز انجام برد و اين تحقيق و تح تفسيري صرف فراتر مي
از ، وي در بخشهاي تاريخي. سابقه دانست توان آن را به طور كلّي بي امري كه مي، دهد مي

، 4؛ ج199ص، 1ج، همان(كند و نيز اناجيل متي و لوقا نقل سخن مي) پيدايش و تثنيه(تورات 
كند س و لوقا نقل مياز اناجيل مرق، دربارة احكام طلاق). 14-13صص، 5؛ ج54-52صص

؛ و گاهي نيز به تحليل محتواي عهدين به تفكيك كتب پنجگانه تورات و )152ص، 2ج، همان(
، لوقا ،متى(انجيل و يا در بارة عيسي مسيح از). 13ص، 5ج، همان(پردازد نيز اناجيل اربعه مي

، 5ج، 1350، طالقاني( كندنقل سخن مي )روميان به يونس ةرسال، رسولان اعمال، يوحنا
ط برخي دانشمندان مسيحي نگاشته را كه توس» تفاسير انجيل«همچنين برخي از ، )141ص
  ) 158ص، 5ج، همان( .كندنقل و به آنها استناد مي، شده

حكمت و حكم ه راجع ب، در قرآن بيش از اين يك آيه«: نويسد بقره مي 222وي ذيل آيه 
در . بسياري براي تشخيص و احكام آن آمده محيض نيامده كه در فقه اسلامي بحثها و فروع

و در ، حياتي مطرح شده باشد ةلأسراغ نداريم كه اين مس، ها و شرايع ديگر جز تورات آئين
، سپس ». تورات احكام حيض بسيار دشوار و غير عملي و نامتناسب و خرافي طرح شده است

پردازد و دشخواري و ميدر اين زمينه آمده سفر لاويان تورات  15آنچه در باب  به نقل
  .)133ص، 2ج، همان: ك.ر. (دهدناهمواري آن حكم فقهي را مورد اشاره قرار مي

طالوت و جالوت به تفصيل از ، بقره و جنگ شائول ةطالقاني همچنين ذيل آيات سور 
هاي موجود در داستان قرآني را با گزارش  نشانه، تكند و با حوصله و دقّ تورات نقل سخن مي

او از تطابق جلّ آنچه در كتب مقدس ملل آمده با قرآن . دهد مورد مقايسه دقيق قرار مي تورات
كند و  ها و تشابهات انتقاد مي توجهي مفسران به اين همساني گويد و از بي كريم سخن مي
از روي تعاليم اين بزرگان ، كه در طول زمان پيش آمدهرا اگر غبار و انحرافاتي معتقد است كه 

و ، زردشت، كنفسيوس، وحدت اصول و گوهر تعاليم امثال بودا، يميدران تربيت بشر بزداو پ
هر يك از ، نگريماسرائيل و حكماي يونان را ميمبران بنياو پي، حكماي كلده و بابل و مصر

. اند توحيد و يكتاپرستي و كوشش براي زندگي برتر و باقي خواندهه اينها با زباني مردم را ب

ن اديان دچار اين اقهم شبيه و نزديك است كه بعضي از محقّه قدر بيم اين بزرگان آناصول تعل
با آنكه اين انديشه نه هيچ سند تاريخي . اند اند كه شايد آنها از يكديگر الهام گرفته اشتباه شده

و بلكه آنها خود معترف بودند ، كنددارد و نه با زندگي و تاريخ روشن اينگونه افراد تطبيق مي
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ها نبوده است و از طرف  اند از اشخاص و مكتب دهد كه آنچه دريافته زندگي آنها گواهي مي
  .اند خداوند ملهم شده

، است) قبل از ميلاد 483(ترين كتاب ديني هند و از بودا  كه قديمي) دانش(كتاب ودا 
رانگيختن ست كه هنوز براي با اي انگيز و مضامين عاليه ها و سرودهاي بهجت ن ترانهمتضم

كه خود را در پنجاه (از كنفسيوس . است نظير عالم قدس و عظمت كمه ه بنفوس و توج
گفت به مشيت آسماني پي برده و راز آن را كشف دانست و مي سالگي مشمول نور ازلي مي

در  .»انسان كامل بايد در برابر جلال آسماني سر تعظيم فرود آورد«: نقل شده كه) است كرده
 هم پيوستهه ها و زمين را ب سوي قدرت دانسته كه آسمانه را طريق ب» صراط«تائو  ،تائوئيزم

النهرين و حكماي قديم مصر و يونان و  دعوت زردشت و علماي صابئين بين، همچنين. است 
ولي آئين و ، و نور علم و حيات بوده أهمگي به يكتاپرستي و ايمان به مبد، اسرائيل پيمبران بني

آميخته با شرك و مظاهر آن ، ها و عبور از اذهان آلوده پس از گذشت زمان دعوت همه آنها
  )189ص، 3ج، همان. (گرديد

  فرهنگي در تفسير آيات قرآن نگاه بين. 3- 2

رود و سخنان درست مندرج در منابع نگاه او از امت اسلامي و اديان الهي نيز فراتر مي
هاي گوناگون مورد توجه قرار  ن ملل و فرهنگعلمي و فرهنگي زمان خود را نيز از نويسندگا

ي كتب علمي و اخلاقي دست اول تلقّ، دهد كه در آن عصروي به كتبي توجه نشان مي. دهدمي
ع و گسترده هاي متنو كردند و موضوعات آنها در زمينه اهل مطالعه به آنها توجه مي، شدند مي

هاي مختلف  اجتماعي و اخلاق به زبان قضاياي، شناسي زمين، نجوم، علوم طبيعي، تاريخ
به مدد ، مستقيم انگليسي و فرانسه است؛ طالقاني يا به صورت مستقيم و يا غير، عربي، فارسي

  . از آنها بهره برده است، داني دوستان و ياران خود زبان

اي از  شده در ايران بودند و پاره  هاي علمي ترجمه آخرين كتاب، شده مزبور   كتب ترجمه
اغلب هنوز جايگاه برتر خود را از دست ، منابع مربوط به علوم انساني، خصوصب، اين منابع

 ةكه دربرگيرند يي از قرآنپرتو تفسيراي از  با ذكر نمونه صفحهـ برخي از منابع مزبور . اند نداده
  :اند از عبارتـ آن منبع است 

 سقراطآراي افلاطون و  و نيز) 101ص، 4ج، همان(جمهوريت يا مدينة فاضلة افلاطون 

، 4ج و 285، ص3جو  131، ص1جهمان، ( سينا ابنكتب  و )100-99صص، 2ج، همان(
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، )120ص، 5ج، همان(معروف مصري  ةكتب احمد امين نويسند، )120ص ،5جو  170ص
ژان ژاك ولز،  هربرت تولستوى،لئو كارلايل، اشاره به نويسندگان مشهور جهاني مانند توماس 

كتب ، )208ص، 2ج، همان(پلانك  كتب ماكس، )94، ص3و ج 91، ص1جهمان، ( روسو
دكتر علي شريعتي  ةاو ترجم نيايشو مقالة ) 247، ص3ج و 5، ص1جهمان، ( آلكسيس كارل

پيدايش و مرگ «چون دو كتاب گاموف  ژرژ نويسنده روسي راثآ، )72و  70صص، 2ج، همان(

عذر «كتاب ، )223، 102، 100-99صص، 3جهمان، (» نهايت سه تا بي، دو، يك« و» خورشيد

هنري رولنسون نظريات  ،)283، ص1همان، ج( اثر جان ديون پورت »تقصير به پيشگاه محمد
كتاب ، )260و 58ص، ص4جهمان، ( يتّحفيليپ اثر  »تاريخ عرب«، )56ص، 4همان، ج(
محسين غلااز  »المعارف فارسي  ةداير«، )157ص، 4ج، همان( ويليام مويراز  »محمد سيرت«

 اثر آلبرماله »اريخ جهانت« ،)115، ص5ج و 56، ص4ج و 318، ص3جهمان، ( مصاحب

1لاروس لاروس قرن بيستم و پتي ،)247، ص1همان، ج(
آراء و نظرات ، )193ص، 1ج، همان( 

). 264-263صص، 2ج، همان(دانشمندان مشهور اقتصادي ، دكتر شاخت و پل ساموئل سن

ه آربري و مارمادوك پيكتال توج. آن يعني پروفسور آرتور جهاي دو مترجم قر وي به نوشته
ي التفات خاص، اند ناپذير بودن قرآن سخن گفته دهد و به جايي كه آن دو از ترجمه نشان مي

گيري طالقاني از منابع معتبر و قابل توجه را در آغاز  بهره). 25-24صص، 4ج، همان. (دارد 
الف« تابي، طالقاني(بينيم  هاي اقتصادي غرب نيز مي ا نظامت در مقايسه بكتاب اسلام و مالكي« ،

  ).52 و 12صص

. بارها به مصر و كشورهاي عربي سفر كرد و با مصريان به ديدار و گفتگو پرداخت، طالقاني

كند؛ از محمد عبده با  هاي مختلف تفسير خود از آثار و آراي مصريان ياد مي وي در بخش
ياد » امه مصلح مرحوم شيخ محمد عبدهعلّ«و » ق مصريمحقّ«چون آميز هم عناويني احترام

يا در  ....گويد مي) در تفسير المنار(ق مصري محقّ«: نويسد بقره مي 73مثلاً ذيل آيه . كند مي

                                                           
و لاروس  (Larousse du XX siècle) دات متعددرة المعارفی با قطع بزرگ و در مجلّيديكسيونر دا، لاروس قرن بيستم. ١

اند كه از  صیهای متعدد عمومی و تخص وعه فرهنگو فرهنگ معتبر فرانسوی؛ از مجمد  Larousse) (Petit جلدي  كوچك تك
نيمه دواند صورت مستمر منتشر شده  سه لاروس بهم قرن نوزدهم تا كنون از سوی مؤس .سه توسط پير لاروساين مؤس 

(Pierre Larousse, 1817 - 1875) اده شد و او فرهنگ بزرگ جهاني « لين فرهنگ لغت را با عنواندر پاريس بنيان
ای  د منتشر كرد که رواج گستردهمجلّ ۱۵در  (Grand Dictionnaire universel du XIXème siècle)  »رن نوزدهمق

 .در جهان يافت
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اين تفسير را مرحوم طنطاوي جوهري در كتاب تفسير الجواهر اختيار : ...گويد جايي ديگر مي
  )331ص، 3و ج 199و ص 63ص، 1ج، 1350، طالقاني. نگا(است  كرده

  شناسي واژگان قرآن  زباني در ريشه نگاه بين. 3-1- 2

هاي ديگر و  درج دقيق نامهاي برگرفته از زبان، فرهنگي طالقانييكي ديگر از وجوه نگاه بين
 وي در، عنوان مثال  به. شناسي آنها و گاهي ضبط برخي لغات فرنگي استتوجه به ريشه

رب و ديگر أگويند بناء آن كنيسه از مصالح قديم سد م مي: نويسد ابرهه ميخصوص نام بناي 
براي بناء آن از جانب قيصر روم مهندسين ، بناهاي قديمي آن سرزمين برآمد و به روايت طبري

القليس بضم (و كارگران و سنگهاي مرمر و ديگر مصالح فرستاده شده و نام آن را القليس نهاد 
ري و بالا آمدن و لبريزي از غذا و آب معناي په گويا از قلس كه ب، مقاف و فتح و تشديد لا

ر و يا بسيار بلند بود و شايد تعريب از از اين جهت كه از جواهر و سنگهاي قيمتي پ ؛آمده
).باشد، معناي معبده ب» كليسيا« ـ اكليزيا ـ كلمه يوناني

1
-259صص، 4ج، 1351، طالقاني( 

آلماني و ، هاي نازعات و عبس ضبط چند نام و واژه انگليسيرهيات سوآوي در تفسير  )260
   )ذيل آيات مزبور، همان. (فرانسوي را آورده است

ناميد و  مي» محمود«، پيل ابرهه را پس از آنعرب نويسد كه  او در بارة فيل ابرهه نيز مي
مند است كه گويا اصل اين لغت از هندي يا مغولي گرفته شده و مقصود نوعي پيل بسيار تنو

چاپ «در كتاب تاريخش » مالالاس«خ يوناني مور. شود در لغت فرنگي ماموت خوانده مي
اي سوار بود كه چهار پيل آن  ه بر ارابهابرهه در يورش به مكّ«: نوشته است» م 1691 ،اكسفورد

 قلنتأليف محمد لبيب البتنوني  »الرحلة الحجازية«از كتاب  و اين مطلب را »كرد را حمل مي
  )259ص، 4ج، 1350، طالقاني( .كند مي

  ن ملل در تفسير آيات قرآن هاي تاريخ تمد استفاده از كتاب  .3-2- 2

سير در صفحات تاريخ ملل و ارائه ، فرهنگي در تفسير پرتو ديگري از نگاه بين ةجلو
 بقره 102وي ذيل آيه . لاعات تاريخي سودمند بدون داشتن دأب انباشتن تفسير از آنهاستاطّ

                                                           
است كه در قرن ششم ميلادي به صورت  égliseدر زبان فرانسه امروز ، اكليزيا: اين سخن اخير او سخن دقيقي است. ١

Alexis  به صورتبه كار رفته و در لاتين كليساييeclesia   وecclesia  استعمال گرديده و خود از واژه يونانيekklesia 
معناي عبادتگاه و خانه يلادي، به معناي محل اجتماع و اجتماع مؤمنان وام گرفته شده و در يونانيِ كليسايي در قرن ششم م

 (Dauzat,1964, p.256) .است را يافته مراسم آييني
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كه از بخشهاي مهم تاريخ كهن و عموماً مورد توجه قشر ، ساكنان قديم يهوديه و كلده ةدربار
  :نگارد چنين مي، دهستن كتابخوان

مردمان وحشي و قبايل سركش در برابر قدرت سليماني تسليم گشتند و عياران و ولگردان 
تأسيس كرده بود و ساختمان هيكل و تكميل مسجدي كه داود  يبراي بنا. كار كشيده شدنده ب

صين فني كه مصالح ساختماني آنها چوبهاي محكم و سنگهاي تراشيده متخص، كاخها از هر سو
جنگها و ، در زمان سليمان. سوي پايتخت سليمان روي آوردنده ب، پهن و بلند بود

اين ملك و . ت و صلح برقرار بوداز ميان رفته و امني، هايي كه تا زمان داود ادامه داشت سركشي
حكمت و عدل  هاي فرماندهان با قدرت در نتيجه تعاليم و كوشش جانشينان موسي و فداكاري

جالب طوائف مختلف با عقايد و ، اين محيط امن و عدل و كار. و داد داود و سليمان بود
اسرائيل و در دربار بتدريج اوهام و خرافات سحر و شعبده در ميان بني. اوهامشان گرديد

. شايع شد، هاي مختلف بودند و با هم رقابت داشتند يتان و زنان حرمسرايش كه از ملّسليم

انگشتر و ساحري سليمان و ، سابقه سليمان را معلول طلسم تا آنجا كه قدرت و سلطنت بي
  )241ص، 1 ج، همان، طالقاني. (پنداشتند تلقينات جن مي

كشور معتقد است كه ، ين آيه مذكور استپايتخت كلدانيان كه در ا، وي با توجه به نام بابل
ارتباط اين سرزمين حاصلخيز از راه . كلده در ميان دجله و فرات و در دهانه خليج فارس بود

و يونان، مصر، ايران، مانند هند ن آن روز از شرق و غربخشكي و دريا با مراكز علم و تمد 
مانند و آسمان  هدشت وسيع و در .از هر جهت سبب پيشرفت و نفوذ كلدانيان گرديد، فلسطين

ه اي را متوج هوشمندان كلده، دادتا آنجا كه وسائل علمي آن روز اجازه مي، باز و درخشان آن
تأثير ه در همين جهت بود كه كلدانيان ب، اوضاع كواكب نمود ومدارات و اوج و حضيض 

  .ها را پرستيدنداختران در همه شؤون زندگي معتقد گشتند و هياكل و صور آن روحانيِ

ت پروردگار ربوبيه ه دادن بتوحيد و توجه ها براي دعوت ب ابراهيم خليل از ميان همين
آثار مقارنات و بعد و قرب كواكب و خسوف و كسوف و ه اينها كه بيش از ديگران ب، برخاست
، لباز اين مطا، هاي اشعه كيهاني در فضا و زمين و مزاجهاي آنها آشنا شده بودند انعكاس

گاهي ، حسب تأثير اين انقلابها و اوضاع در نفوس و اخلاقه كردند و بهايي مي پيشگويي
ها كه بعضي  اينگونه پيشگويي. زدند اموري مانند جنگ و صلح و قحطي حدسهايي مي ةدربار

اين صاحبان نظر و ه مردم را ب ةعام، از روي حساب و قواعد و بعضي از روي حدس بود
ر در خير و شر و ه كرد كه اينها را داراي قدرت فوق العاده و مؤثّن متوجآنچنا، پيشگويان
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، ه سوء استفاده كردنده و دلباختگي عامادان از اين توجبعضي شي. پنداشتند مرجع كارگشايي مي
  ). 252ص، 1 ج، همان( .رو بازار ساحران و كاهنان رائج شد از اين

از فرهنگ معتبر لاروس استفاده ، بقره سورةيل در اسرائ او در ذيل آيات مربوط به گاو بني
آن  و بر دهد هاي تاريخي و اساطيري مذكور پيرامون آن را مورد توجه قرار مي كند و داده مي

م تجس، هاپي، ه استشد سي بوده كه در ممفيس پرستش ميهاپي گاو مقد يا، آپيساست كه 
هايي بوده  داراي علامتاين گاو ، بيعت بودهط ةاقنيروي خلّ ةو نشان، بكسر فاء» تاحف«خداي 

در معبدي نگهداري  هتا زنده بود .كركسي بر پشت، سوسكي زير زبان، هلالي بر پيشاني :است
، هاساراپيس، نامهاي اساراپيس .شده است آزيرس يا آزارها پي مي، همردچون مي، هشدمي

، همان. (ه استاز اين جهت بودگفتند  خدايان مصري ميه كه يونانيان و روميان ب، سراپيس
  )193ص، 1ج

پس از آنچه او دربارة قرون تاريك و بشر اميِ دور از تربيت وحياني و آسماني ، در اينجا
او را » بعثت«   جا دارد بخش كوتاهي از مقاله، آوردمي... در بابل و مصر و يونان و روم و

اين مقاله سيري سريع در تاريخ دارد و از . اي از نگاه جهاني او از نظر بگذرانيم عنوان نمونه به
  : حيث احتوا و فشردگي در خور تفصيل و تفسير است

ه و اعراب ساكن مكّ، پس از بناي خانه كعبه به دست ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل«
توحيد و  ةدور شدن از عقيد ارفته ب ولي رفته، دين ابراهيم و خداپرست بودند بر، پيرامون آن

صد بت  ابراهيم مركز چند ةشايع شد و خان هشرك در سراسر جزير، ملل و عوامل تقليد تأثير
ها و ساحران بودند كه از  كاهن، مرجع علمي. اي بود يك منتسب به قبيله و تيره گرديد كه هر

اي  روي اصول قبيله، عرب زندگي .كردند اوضاع جهان و اخبار گذشتگان اوهامي را منتشر مي
  .سران قبيله و شيوخ مرجع امور بودندو و نژادي بود 

برد و از توحيد و تعاليم پيغمبران در  سراسر اروپاي غربي در شرك و اوهام باطل به سر مي
ت مسيح و موضوع حقيقت و شخصي ةهاي شرقي اروپا دربار قسمت. آن نواحي خبري نبود

هاي سران كنيسه  بهاي سخت بود و تعص تثليت و اسرار اقانيم دچار كشمكش  مبهم عقيده
به خصوص رقابت ميان كنيسه رم و قسطنطنيه، ت و منافع خودبراي حفظ مقام و شخصي ،

   .مردم را گيج كرده و رشته امور را گسيخته بود

در آن زمان ، ن و علم و صنعت و برق استدر همين سرزميني كه امروز سرزمين تمد
ل آريايي كه مانند سيل به اروپا سرازير شده قباي. شد جز برق شمشير و نيزه ديده نمي، تاريك
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، طلب فرانسه هاي سلطنت ميان خانواده در .تاز بودند  و  بودند در اسپانيا و فرانسه سرگرم تاخت
ها در همين سرزمين  برهنه انگلوساكسون ه قبايل نيم، ها به راه افتاده بود شديدترين خونريزي

سباع ، بلكه با اعمال خود ؛دادند ندگان را نمايش ميدرجنگل ، انگلستان با شمشير و نيزه و تبر
نام باعظمت رم را از دست داده و به واسطه اختلافات ، ايتاليا .و وحوش را آبرومند كرده بودند

رفت و از اطراف رو به تلاشي مي، هايي كه بين سران سياست و دين برپا شده بود و كشمكش
يونان كه ساليان . و تقليد عقايد تثليث درآمده بود بخشي فقط به صورت مركز مسيحيت و گناه

نش رو به خاموشي بود و خاكستر جهل و فروغ علم و تمد، ن جهان بودمركز علم و تمد، دراز
  .پوشاند خمودي روي آن را مي

ها و قبايل مكدونيا و لومبارديا و  ها و دانماركي سوئد و نروژي امواجي از طوائف مختلف
قبايل اتراك از آسياي . نمود مدهاي بيمناكي ايجاد مي و خورد و جزر به هم ميايتاليا پيوسته 

اين  صغير برخاستند و مانند سيل باروهاي قسطنطنيه و يونان را محاصره نمودند و توفاني بر
جبال قفقاز و از سمت ديگر و سو تا حدود چين  ايراني كه از يك .افزودند درياي خروشان مي
پيوسته از اطراف متلاشي شده و از دربار ، نمود ياي صغير فرمانفرمايي ميتا يمن و مصر و آس

 در دربار جز خودپرستي و رقابت فرزند و پدر و خويشاوندكشي .تيسفون جز نامي باقي نبود

فقط در آفاق ، مردم .كايينه اميد سرانجام و نه مركز اتّ، نه روحي باقي بود و نه مالي ....نبود
، »ب« تابي، طالقاني. (» ...بردند نجات و لطف يزدان به سر مي ةانتظار روزن زندگي تيره خود به

  )113ص

  ها در تفسير قرآن  گيري از ادبيات ملتّ بهره .3-3- 2

ديگري از نگاه جهاني و يكي ديگر از  ةات جهاني نيز جنبادبي ةگيري طالقاني از گنجين بهره
ها در  و شعر جاهليت كه قرن» ادبيات عرب«عار او در مقابل از اش. تمايزات نسبي تفسير اوست

  كند ـ در عين حالي كه از آن اشعار يك استفاده چنداني نمي، دل تفاسير جا خوش كرده بودند

ت و سابقه لاع هم نيست و اين موضوع از گزينش برخي اشعار نغز عربي و شخصياطّ سره بي
بزرگ و  يبلكه وي از شعرا ـ) 61ص، 4ج، 1350، طالقاني. نگا(علمي او هويداست 

اين امر . سخن مولوي صدرنشين اشعار اوست. كند نويسندگان تراز اول جهان نقل سخن مي
هاي مولانا از  برداري تأويلات و بهره. دهد هاي عرفاني نيز نشان مي گرايش او را به مشرب

برخوردي ، ات منقولبرخورد او با ابي. بلكه شورانگيز است، براي طالقاني معنادار، آيات قرآن
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او به   گرايش. ها سيطره دارد بلكه عنصر برهان و استدلال بر آن، احساسي و حماسي نيست
هاي  سينا از خلال نوشته اصدرا و سهروردي و اشارات عرفاني ابنسخنان بزرگان عرفان نظير ملّ

 كند مياقبال لاهوري هم نقل سخن ، حافظ، از سعدي، وي جدا از مولانا. وي مشهود است

قصاص با اشاره به  ةوي ذيل آي). 212ص، 2و ج 116ص، 2و ج 15ص، 3ج، همان. نگا(
خواند و رحمت شمشير قانون را در برابر نفوذ رحمت و ملاطفت كند مي، كتاب بينوايان هوگو
بقره ذيل آيه صيام  سورةو يا ذيل حكمي كه در ) 55ص، 2ج، همان(شمارد را برتر از عدل مي

  .)62ص، 2ج، همان(كند  تان كبوتر طوقدار نقل سخن ميآمده از داس

در تفسير خود به بيان فلسفي  ،با اين حال. خبر نيست طالقاني از منابع و مباحث فلسفي بي
ذيل ، اي هاي رمزگونه و اسطوره بيند از ذكر روايت اما گاهي كه زمينه را مساعد مي. اقبالي ندارد

ذيل آيات  .تأثير نيست تر ساختن بيان او بي ار او در شيريناين ك. ماند اشارات قرآني غافل نمي
از بيان او معتقد است كه ، رود و رويانيدن مريم سخن مي» انبات«آنجا كه از ، عمران آل سورة

ات روحي اوصاف و مختص ةنمايانند» يحيي«شود كه نام  معلوم مي، مريم سورة 7 اين آيه و آيه
همچون عيسي مسيح كه ، »حيي همي زيست كننده و سراپا حياتي«: سابقه بود و خلقي او و بي

، ماند يزيد و زنده مي: يعيش: عيسي«هاي روحي و توارثي بود  كاملتري از اين انعكاس ةنسخ
شايد ، لغات عبري و عربي با هم دارد ةبا اشتراكي كه ريش» زنده شده و زنده كننده به مسح

»بن يقظان  حي«مانند نام رمزي ، مستقبل از حيات باشد
همان آگاه و . زنده زاده بيدار و آگاه 1

  )120ص، 5ج، همان. (رود هشياري كه همي رو به زندگي و كمال مي

هاي فلسفي و  اي با مايه كه داراي ساختاري اسطوره» بن يقظان  حي«اه به داستان وي آنگ
يكي از : معروف استدو كتاب » بن يقظان حي«به نام  گويد كه پردازد و مي عرفاني است مي
- 1110مطابق با  ق 581-506(و ديگري از ابن طفيل اندلسي  )ق 428-370(ابوعلي ابن سينا 

خطي  ةديگري كه نسخ ةمحقّق مصري احمد امين اين دو كتاب را به انضمام جزو ).م 1185
الغربة  قصة«ف آن را است و مؤلّدانسته ) ق 578(به همين نام از سهروردي مقتول ، آن را يافته

.سينا منتشر كرده استن اب ةناميده و آن را با مقايسه و تحقيق و تعليق به مناسبت هزار» الغربية
2
  

                                                           

  . زنده بيدار است، دينمعناي لغوي اين نام نما. ١

مه دكتر و در مقد» قصة الغربة الغربية«، اشعار دكتر شفيعي كدكني نام كتاب هدر كلمات تفسير پرتو و نيز گزيد. ٢
نام نخست به سبب تقابل . آمده است »بةيقصة الغربة الغر«) ٦٦ص( الطير عطار نيشابوري محمدجواد مشكور بر منطق 

  . نمايدداراي تناسبي افزون مي، مايه فلسفه اشراق استو مفهوم آن بنغرب با شرق که مهد نور 
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اي  آموخته او را به صورت پير برنا و تجربه، سينا بر طبق مشرب علمي و استدلالي خود ابن
وات و او در ميان رفقاي مختلف كه اشاره به غرائز و شه .تصوير كرده كه رمز عقل است

سةوضعش قدس و راهش علم الفرا، سياحت، كارش. استگرفتار شده ، لات نفساني استتخي 
 بن يقظانِ حي. لات بگذردكوشد تا با استدلال از اقاليم نفس و تخي او مي. است) منطق(

طفيل تصوير طفلي است كه با هوش سرشار و فطرت بيدار و ناآلوده و در محيط طبيعي با  ابن
تركيب و خواص و ، ها او با تجزيه و تحليل آن پديده. شود ي مختلف مواجه ميها پديده

  . شناسد امتيازات هر يك را مي

با بررسي تناهي و ، سدشنا ميهمه جهان را مانند يك پيكر زنده ، انديشد ميبه آسمان او 
 .برد مي قات و كثرت و تركيب پيحدوث اجسام به نيروي آفريننده و تنزّه او از صفات و متعلّ

گذرد تا از شهر  م مياز سواحل سبز و خرّ ...دنك ميسالگي قواي خود را بررسي  35در او 
شود و در چاه عميقي به  آورد و گرفتار حاكم طاغي و مردم ستمگر آن مي قيروان سر در مي

هاي آن  گاه خود را به بالاي برج و دريچه افتد كه بالاي آن برجها برآمده و گاه زندان مي
به سرچشمه حيات  تا... ، كند آورد و او را راهنمايي مي اي مي نامه، هدهد زماني كهرساند تا  يم

كند و از زندان و  رسد و در برابرش سجده مي هاي صومعه پدر سالخورده مي و ملاقات با ماهي
دهد كه به زندان باز گردد تا دوباره  آن پدر به وي دستور مي. كند ها شكايت مي دشواري

  .ص شود و به جلال ابدي نائل آيدخلا

اي از كوشش روحي و فكري يك انسان هشيار و سالك طريق كمال از نظر سه  اين فشرده
» بن يقظان  حي« ةچهر، خود ةفيلسوف و عارف بزرگ است كه هر يك بر طبق روش و طريق

توارث و مات ولادت و مقد از، قرآن چنين شخص واقعي و تاريخي را. اند را تصوير نموده
مريم تبيين  سورةها تا اوصاف شخص و رسالت او را با تعبيراتي جامع در اين سوره و  انعكاس

  .)122-120صص، 3ج، همان(» كرده است

   نگاه عصري و انقلابي در تفسير پرتوي از قرآن .4- 2

   ت حجگيري از ظرفي بهره .4-1- 2

المللي اسلام نيز در تفسير پرتو  اجتماعي و بين  ةه به حج به عنوان بزرگترين فريضتوج
هاي حج آگاه است و به موضوع حج در آيات  طالقاني به اهميت و ظرفيت. شاخص است

  . دهد بقره و جاهاي ديگر التفات نشان مي ةسور
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پس از ) 207/ بقره( ﴾ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضاة اللَّه واللَّه رءُوف بِالْعباد﴿ آيه

طالقاني به نحوي ظريف اين ارتباط را مورد توجه قرار . آيات مربوط به حج نازل شده است
.دهد دهد و حج را به موضوع رهبري در اسلام پيوند مي مي

» ناس«بندي وي با اشاره به تقسيم 1

اتمام ه س از امر بپ، هايي كه در اين آيات ارائه شده رويها و انديشه: نويسدپس از آيات حج مي
ل يافته و پيشرو كي از اجتماع تحوست كه صورت فشرده و متحرّا حج و پايان مناسك آن

ت امام و شخصي، در اين اجتماع. نمايد ت اراده خدا در آن ظهور ميو حاكمي باشد مياسلام 
 هاي رهبري امام و احكام مخصوص او در كتاب .ص شودرهبري اسلام بايد انتخاب و مشخّ

مانند اصل رهبري ، فقه سابقين از فقهاء فريقين جزء مسائل و احكام حج ذكر شده و پس از آن
 ةيالنها«هاي فقهي پيش از قرون اخير مانند  كتابه رجوع شود ب -هاي فقه حذف شده از كتاب

شناخت و لقاء امام در پايان و تكميل حج از ، و در احاديث معتبر ما» ه 460 -385شيخ طوسي 
. ت و مناسك حجباب حج -رجوع شود به كتاب كافي -ف مسلمانان بشمار آمدهوظائ

  .)101ص، 2ج، 1350، طالقاني(

فروغ انعكاس  گونه بي اين» تورات كنوني«عظيم و جهاني حج در  ةطالقاني از اينكه فريض
عيد در تورات كنوني اختلاف ساره و هاجر همسران ابراهيم و تب. كند يافته گلايه و انتقاد مي

ها راه را  آب و نان با خود برداشتند و در بيابان: تفصيل آمدهه شدن هاجر و فرزندش اسماعيل ب
اي را شنيد  بانگ فرشته. فرزندش اسماعيل را زير درختي گذارد. به بئرالسبع رسيدند. گم كردند

شف شد در بيابان فاران چاه آبي ك، او داده ت عظيمي از فرزندش اسماعيل بخروج ام ةو وعد
و  21و  20و همچنين ديگر تفصيلات فصول . مالك اختلاف پيش آمد و بر سر آن آب با ابي

در  !ديگر از ساختمان بيت و عاقبت كار اين زن و فرزندش نام و نشاني نيست -پيدايش 22
و  شود اي نمي و از آن پس از هاجر مذاكره«: گويدمينيز  -لغت هاجر -سقاموس كتاب مقد

  ) 30ص، 2ج، طالقاني، همان( !»نمايدهاجر را همچون رمزي از شريعت ذكر مي، ولس حواريپ

حاوي ، موضوع حج براي طالقاني چندان اهميت داشته كه در باره آن كتابي با عنوان حج
المللي خود را نسبت به سرنوشت و كليت جهان خاطرات و نظرات دقيق و نيز اهتمام بين

                                                           
الاسلام   بينيم كه ثقة مي: دهيم كه ضمن دروس خود فرمود ميقرار االله جوادي آملي  اي قديم در اين باب را سخن آيت قرينه. ١

و نه فروع آن و نه در كنار (ر اصول كافي ء و خمس و انفال را د و في» صلة الامام«يعقوب كليني مباحث مربوط به   محمد بن
آورده كه حاكي از نگرش ) ۵۴۸ـ  ۵۳۸صص(» كتاب الحجة«صل به روايات آن هم مت) مباحث مربوط به زكات و صيام

 .هوشمندانه او به ابعاد ولايت و سياست اسلامي است
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خويش با نخبگان امت اسلامي و همكاران و همفكران وي در اسلام بنگارد و از گفتگوهاي 
، 137، 81صص، »ه«تا بي، طالقاني. نگا(مؤتمر شعوب المسلمين كراچي در سفر حج بگويد 

179 ،184.(  

  هاي اسرائيليان  روياروي با شرارت .4-2- 2

. است ي در بررسي تفسير پرتوسرفصل مهم، »اتاسرائيلي«االله طالقاني برابر   موضع آيت

ات در اينجا تنها به مفهوم سنّتي آن و تنها از نوعي كه در تفاسير پيشين وارده شدهاسرائيلي ،
اسرائيليان را از  ساله بخش اعظم  هزار هاي چند نيست؛ بلكه مفهومي است عام كه شرارت

آن طالقاني با . گيرد الملل در برمي زمان حضرت موسي تا زمان معاصر و پيدايش صهيونيسم بين
او بسياري از مشهورات و منقولات . دو صحنه حاضر است نگاه جهاني خود در اين هر

موضوع را به صهيونيسم امروز و ، كند و در جاهاي مختلف تفسير خود اسرائيلي را نقد مي
جدا از هم به نظر ، ممكن است اين دو مقوله در بادي امر. كشاند دفاع از مسأله فلسطين مي

وي حتّي داستان مدعيان . مواجهه و مجابهه با آنها در ذهن طالقاني يكي است ةاما ريش، بيايند
هاي استعماري  هاي آنها در قالب كشي يهوديت و صهيونيسم را به اَشكال جديد شرارت و حق

  . دهد پيوند مي

دس و تحريف يهود و احياناً دستگاه   اخبار اسرائيلي كه دست با در اينجا از نحوة مقابله او
، گوييمجهت دور نشدن از موضوع مقاله سخن نمي، هاي اولية اسلام برساخته خلافت در دهه

 .خوردكنيم كه با اوضاع روز به نحوي پيوند مياما اشاره به برخي مواردي از اسرائيليات مي

  :دهد انتشار يهوديان را مد توجه قرار مي، بقره سورةاز  85وي ذيل آيه 

جهت  يگانشهمسا هر گروهي براي خود از؛ دو گروه شدند سليمان پس از، اسرائيلبني
پرست و پيوستگي در اثر اين اختلافات و پشتيباني از ملل بت. گرفت پشتيبان ميقتل و غارت 

عقايد و سنن آنها در ميان يهود شايع  -ها ها و مصري مانند فينيقي -و خويشاوندي با آنان
همين كه معتقدات ديني و قواي اجتماعي آنان  .وش شدگرديد و عهود و نواميس تورات فرام

 ؛بندگي بيگانگان درآمدندبه از هر سو مورد هجوم ملل ديگر واقع شدند و ، ضعيف گرديد
 ةدر نتيج .پادشاه اسرائيل ناچار از فرعون مصر كمك خواست» نينوا«چنانكه در برابر قدرت 

المقدس را ويران ساخت و ده سبط و بيتفلسطين هجوم آورد ه ب با سپاهش» مسارگن دو«، آن
بر اورشليم يورش برد و آن را خراب كرد و گروه  نبوكدنصر .اسارت برده اسرائيل را ببني
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سال كورش پادشاه ايران آنها  70هزار از يهود را به بابل برد تا پس از  70بسياري را كشت و 
 ،طالقاني. (ق نمودمتفرّ... وايران  پرستي را در هاي دسيسه و نفع را آزاد ساخت و اين كپسول

  )219-218صص، 1ج ،1350

هاي سياسي بحث را به خطرات و دسيسه، ذيل آيات مرتبط با يهود، طالقاني در جاي خود 
مردم و ملل پس از آن كند كه  برد و در اين باره اشاره مي جويانه صهيونيسم جهاني مي و سلطه

، ها و استعمار جوييها و برتري بهاي دوران تعص امنيهمه تلخكامي از جنگها و كشتارها و نا
اكنون ، بخش و پرتوافكن باشد فروزان و الهام، ت و هدايتبه جاي آنكه اين كانون وحي و امني

كانون ناامني و فتنه و ، هاي نژادي ارتجاعي افروزان و انگيزه با تحريكات استعماري آتش
 پايد كه مرداني مؤمن و نيرومند ديري نمي ....ه تحريكات و خطر براي منطقه و دنيا گرديد

﴿يددأْسٍ شي ب5/ اسراء( ﴾أُول( ين با شناخت و آگاهي و قدرت ايمان همچون صلاح الد

و اين مسجد به دور گردانده  ...برانگيخته شوند تا دستهاي متجاوز را در خلال ديار قطع كنند
، همان( .م و كعبه و مشعر و عرفات بازگردانندرا به مسجد الحرام و خانه مرد» الاقصي«شده 

   )245ص، 3ج

كه ، موضوع يهود را به داستان استعمار و استثمار چهار قرن اخير، بيند او آنجا كه لازم مي
دهد و  پيوند مي، ام حيات طالقاني استمند بخصوص در اي به عبارتي مبناي مدرنيته هيمنه

با مسيحيت و نژاد ، لات علمي و صنعتي غربوپس از تح، يهوديان شرقيمعتقد است كه 
برتري و حافظ و  ةنگهبان انديش، در ضمن اين آميختگي سفيد درآميخت و پيوند يافت تا

در ، بينان دريافتند كه اصول دموكراسي غربي واقع، ات اين قرندر پرتو تجربي. حامي خود باشد
نيرنگي براي نگهداري و نگهباني وسيله يا ، ها و مجامع حقوقي ساخته آن پس آن اعلاميه

 گرفته ها و تنظيمات حقوقي ها و دريافت از انديشه است؛كشي از ديگران  برتري نژادي و بهره
  )204ص، 5ج، همان( .فلسفي و جامعه شناسي و زيست شناسيمسائل تا 

ارتباط ميان نويسندگان ، موضوعي كه ذيل مقابله با اسرائيل و صهيونيسم قابل ذكر است
) 34-22صص، 2009، شومان: ك.ر. (الان فرهنگي ايران و مصر استلامگرا و مبارزان و فعاس

  . طالقاني در مناسبات فكري ميان ايران و مصر نيز قطبي مهم است

موجب قطع روابط ايران و مصر پس از شناسايي ، ظرفيت دشمني با اشغالگران فلسطين
»دوفاكتو«به صورت  1337ر سال د پهلوي شاهدرضا محميكبار از سوي ، اسرائيل

و دو دهه  1
                                                           

١.  De facto، است رسمي آن برقراري رابطه يک دولت با دولتي ديگر بدون شناسايي، بالفعل. 
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ديويد صورت گرفت و باعث قطع  از سوي انور سادات در صلح كمپ 1358در سال ، بعد
  ) 349ص، 1373، هوشنگ مهدوي: ك.ر. (روابط دو كشور شد

يكي فارسي بود و ديگري : هايي داشتندهاي اسلامي ايران و مصر، با هم تفاوتجنبش
حد بلوك غرب بود و ديگري برابر و ديگري سنّي، يكي برابر شاه متّ عربي؛ يكي شيعي بود

حد شرق؛ اما با اين حال، اين دو جنبش با يكديگر داراي رابطه و بر همديگر داراي ناصرِ متّ
چنانكه طليعه انقلاب ايران و خيزش مصريان و نيز ) 11ص، 1366، كوپل( .تأثير متقابل بودند

/ 72و ص 63ص، 1362، جوردن: ك.ر(م به يكديگر گره خورد پايان شاه و انور سادات ه

  ).92و  10صص، 1361، ...و لدين

وقايع فرهنگي مصر را زير نظر داشتند و كتب ، سالة نهضت  انقلابيون ايران در ايام پانزده
ين هيكل و ديگران را ترجمه نمحمدحس، احمد امين، حسين  طه، محمد عبده و سيد قطب

نويسندگان ايراني و مصري گاهي با ) 268ص، 1386، كاظمي: ك.ر. (خواندند كردند و مي مي
هاي فرهنگي و انديشگي آنان هاي فكري و خاستگاههاي آشكاري كه در نحله وجود تفاوت
، هدايت: براي نمونه بنگريد به( .نوشتندگفتند و مياز دردهاي مشتركي مي، وجود داشت

، هاي كنش و واكنش ميان ايران و مصر مامي اين سالدر طول ت) 93، 92، 89، 75صص، 1356
او فرزند زمان خويشتن است و به اين . شود مي  االله طالقاني به نحوي ديده  نام و نقش آيت

  . توان ديدمسائل التفات دارد و بازتاب اين رويدادها را در تفسير وي مي

  رويارويي با استعمار بين الملل  .4-3- 2

با وي رويارويي ، با صهيونيسم است طالقانيهمان جنس مقابله موضوع ديگري كه از 
 شهاي او و هم در بخشهاي مختلف تفسير ها و فعاليت كه هم در سخنراني باشد مياستعمار 

ل در اين گزارش پس از تأمبخشي از ديدگاه وي دراين باره چنين است كه . آشكار است
و وضع سرزمين يمن ، م و ايرانوامپراطوري ر بين ردا تاريخي و در نظر گرفتن جنگهاي دامنه

» لطنه پادشاه حبشهفرماندار و نايب الس«شود كه انگيزه ابرهه چنين دريافت مي، و عربستان

كوشش او براي انصراف عرب از كعبه و در كشور يمن » القليس«براي ساختن كنيسه با شكوه 
فقط گسترش ، ان نمودن كعبهو بسيج چنان سپاهي براي وير، آوردن به آن معبد و روي
منظور واقعي . است پرستي نبوده ها از شرك و بت ت و نجات مردم آن سرزمينمسيحي

در زير نقاب ، نشاندگان آن بودندكه پادشاه حبشه و فرماندار يمن دست، امپراطوري روم
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هايي در اطراف استعمار و توسعه منطقه نفوذ و ايجاد پايگاه، تدعوت و گسترش مسيحي 
هايي از فلسطين و سوريه و شمال و غرب  قسمت، چنانكه پيش از آن. ات ايران بودسرحد

هايي براي مسيحيت كردند و در جنوب عربستان و سرزمين حمير چندين  عربستان را پايگاه
ميان  كليسا ساختند و مردم سرزمين نجران را كه در نزديكي نوار مرزي درياي سرخ و سر حد

  .)م 500سال (به آئين مسيح درآوردند ، ستيمن و عربستان ا
يگانه مركز اجتماع و وحدت قبائل عرب شده بود و قريش ، هواسطه آن شهر مكّه كعبه و ب

نيرنگ و . و ديگر پاسداران اين خانه مورد احترام و مرجع امور و داراي حكومت معنوي بودند
شه و رم اين بود كه با ويران ابرهه و حكومت حب» كيد«سياسي يا به تعبير اين سوره  ةنقش

آنها را به سوي كنيسه باشكوه و ، كردن كعبه و از ميان بردن مركز و مرجع قبائل عرب
و  ه گردانند تا نفوذشان را در ميان عرب و سرزمين حائل آنها پيش برندچشمگير صنعاء متوج

  ).264-260صص، 4ج، همان. (بازي گيرنده ين و خانه خدا و سرنوشت بندگان خدا را بيآ

اين دو آيه : ﴾و يمنعونَ الْماعونَ الَّذين هم يراؤنَ﴿ :نويسد ماعون مي سورةطالقاني ذيل آيات 

آنها كه نمازگزارند و از روح نماز دور و  ؛ري استچون جواب از سؤال مقد، استعطف بيان 
يند و تا در صف نمازگزاران لاحي بياراتا خود را به ظاهر الص -خوانند؟ چرا نماز مي، غافلند

گفته يكي از ه ب( -مند گردند وارد شوند و خود را بنمايانند و از بركات اجتماع آن پاكدلان بهره
ها و  دهند و منابع ثروت و سرمايه س ميانجيل مقد: رياكاران كليسايي ةمصلحين غرب دربار

، 4ج، همان(» !؟گردند نع ماعون مياخلاصند چرا ما اگر اينها نمازگزاران با!) برند طلاها را مي
 ).273ص

در تفسير پرتو بطور كلّي ، ن و مناسبات جديد جهاني غافل نيستطالقاني از موضوع تمد
هاي منفي و استعماري  شود و او در جاهاي مختلف جنبه فراوان ديده مي» نتمد«هايي مثل  واژه

  :كند ن را نقد مياخلاقي اين تمد و ضد

ولي در آن ، جهت كمالات عقلي و خلقي و عواطف انساني پيش رفتند نصارا گر چه از«
زن و فرزند و دنيا را شرط كمال معنوي پنداشتند و از صراط  زمان بركناري از زندگي و

ن غربي مسيحي است پايه تمد هات كثروت و ماديه ه افراطي باين توج، مستقيم منحرف گشتند
. 44ص، 1 ج، همان(» .ت ساختگي استتفريط و رهبانيواكنش همان ، و دنيا را مضطرب كرده

  .)90و  5صص، 1ج، هاي ديگر نمونه
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  تجليّ عصر زندگي طالقاني و شخصيت وي : تفسير پرتوي از قرآن .3

   هاي عصر طالقاني و نقش آن در تفسير پرتوي از قرآن ويژگي .1- 3

و روش تفسير بين پرتوي از قرآن و اين كه روش منتخب ا پس از بررسي روش تفسيري
براي يافتن اين نكته كه چرا طالقاني اين شيوه را در تفسير استفاده ، فرهنگي و بين ديني است

نيم قرن در صحنه  طالقاني طي .هاي عصر وي داشته باشيم نموده لازم است نگاهي به ويژگي
او ، اين زاويهها همكاري و همياري داشته؛ از ال و با بسياري از جريانحضوري فع، مبارزات

، جعفريان.(شودآن هم در اين سطح كمتر ديده مي، فردي است و مانند وي  به منحصرچهره 
  )328ص، 1385

عصر وفور نسبي ارتباطات و فزوني ، دوران اوج فعاليت طالقاني در نيمه قرن بيستم
گ فاتح جن، جنگ سرد آغاز شده بود؛ شوروي سابق .تدريجي و نسبي كتب و نشريات است

هاي  ترين ماشين تبليغاتي تاريخ براي پراكندن موج انديشه بزرگ ةبزرگ اروپا و دارند
سخنان دانشمندان غربي و مستشرقان در بستر روشنفكري شرق ارج و . گرايي و الحاد بود مادي

گريخته از و   دانستن فلسفه ماترياليستي و حتّي وجود معلوماتي جسته .قيمت فراواني داشت
. ماندگي بودمرادف عقب، مرادف علم و سواد بود؛ نماز و فرايض اسلامي، اي افراد ارهآن نزد پ

  )مقدمه، 1354، پليتسر: بنگريد. (گرفت نام مي» فلسفه علمي«، هاي ماترياليستيهاي آموزه كتاب

آلودي قرار گرفت كه نقاب برهان بزير سلطة انديشه تعص، عملاً بخش اعظم قرن بيستم
ماركسيسم نيز در ميان روشنفكران جهان غرب . ه نهاده بود و كمونيسم نام داشتعلمي بر چهر

هاي ضد استعماري رواج يافته و در حال پيشرفت مداوم بود  و عرب و همچنين در نهضت
ي بستر مهم، اين همه). 33-21صص، 1978، مصطفي محمود/ 13-8صص، 1369، برژينسكي(

هاي مربوط به عدالت اجتماعي و البتهّ با در زمينه» چپ اسلامي«هاي براي باليدن انديشه
در ). 198-184صص، 1381، ابوزيد(هاي فلسفي و ابعاد و جوانب ايدئولوژيك خود بود ريشه

روز در غرب اوج  ةفلسف ةديگري به مثاب  ةفلسف، مقابل مصائب جنگ و نفوذ ماركسيسم شرقي
سالگي مجتهد بزرگ آن به شمار   هلپل سارتر از چ كه ژان اگزيستانس ةگرفت؛ فلسف مي
بيعه و متافيزيك وجود نداشت؛ الطّ  اي كه ديگر در آن جايي براي ماوراء فلسفه. رفت مي

انداخت كه خدا و روز حساب در آن دستگاهي فكري كه طرح عصري جديد و مدرن را در مي
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مهد ، اي پس از جنگترين كشور اروپ مهم، جايي نداشتند و از آن رخت بربسته بودند و فرانسه
  ).375-374صص، 1384، لاكوئر(آن شده بود 

هاي مدني رستگاري  دستگاه كليساي مقدس قرار داشت كه ارتش، در كنار زرادخانه الحاد 
داد و در مناطق سازمان مي، هاي نظامي نداشت كم از ارتش، كه از حيث سازمان و تشكّل

برده كردن مسيحيان را نهي ، اهي كه از قرنها قبلگماشت؛ همان دستگاليت ميمستعمراتي به فع
-240صص، 1354، رادني: ك.ر(مسيحي را اجازه داده بود  كشي از اقوام غيرفرموده و برده

  ).245ص، 1373، دورانت /275

انسان تنها و منزوي و گرفتار فردگرايي شده ، رنسانس به اين سو ةاز دور، در جوامع غربي
، پيوسته شدت گرفته» جوامع منزوي«تا انحطاط نهايي » فتوحات«صر اين فردگرايي از ع. بود

نابكاران را به خرد كردنِ نادران رهنمون شده و ، هاي اقتصاديِ وحشيانه را گسترش داده رقابت
دوپارگي جهان رومي كه روح آن در غرب . علم و صنعت را به خدمت حرص و آز در آورد

، يونان ت فلسفةن و دولت كه بعدها از ثنويان دياست و شقاق و شكاف ميموجود امروز 
 و 76ص، 1364، گارودي: ك.ر. (ها گرديد مزيد بر اين علت، دامنگير ايمان مسيحي گرديد

ثروت ملل آفريقايي و ديگر مناطق ، دستهاي پيدا و پنهان استعمار، همچنين) 99ص، 1362
. ساختو جنگ و درگيري رها مي مشكلات ةبرد و ساكنان اين مناطق را در ميانجهان را مي

  ).187، 164، 11صص، 1354، رادني: ك.ر(

از حيث بيداري شرق نيز حائز ، دهه پنجاه و شصتو بطور شاخصتر  ميلاديقرن بيستم 
كنار  و  طلبانه در اين مقطع از گوشه خواهانه و استقلال طنين شعارهاي آزادي. اهميت است

وقفة گير و بي هاي پيكوشش .شود ي از آسيا شنيده ميهاي جهان و بيشتر از آفريقا و بخش
الدين اسدآبادي و شاگرد وي عبده در ايران و مصر و   از سيدجمال، رهبران بيداري اسلامي

، بتدريج. هاي اقيانوس اطلس نهاده بود هاي خليج بنگال تا كناره آثار خود را بر كرانه، هند
شرق و ، پاكستان، افغانستان، هندوستان، اندونزي هاي گوناگون در كشورهاي اسلامي از جنبش

لبنان و عراق بر ضد استبداد و استعمار ، فلسطين، سوريه، شمال خراسان بزرگ گرفته تا تركيه
هاي او در  ي ر از روشنگرنهضت استقلال هند به رهبري مهاتما گاندي نيز متأثّ. آمد به وجود

پس از كشورهاي آفريقايي مورد ، مي آفريقا نيزاسلا هند پديد آمد و بسياري از كشورهاي غير
، محيط طباطبايي: ك.ر(طلبي و حتّي نبرد مسلحانه را آموختند  ادبيات مبارزه و استقلال، اشاره
، نبي بن/ 278ص، 1425، رفعت/ 98، 74 ،73 ،42، 28صص، 1369، شريعتي/ 43ص ،1350
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زاير عليه استعمار فرانسه پس از الج  ة مردممبارز). 212ص، 2008، عبدالحميد/ 53ص، 1986
سازي نفت در آمريكاي جنوبي و مكزيك بعد از اين  يملّي شدن نفت ايران اوج گرفت و ملّ

هر ). 56ص، 1376، كيا /155-154صص، 1380، موثقي: ك.ر. (قضيه و با الهام از آن پديد آمد
  . دهاي بسيار بودن چند هنوز اين ملّتها در اول راه و مواجه با مصيبت

ف آن به مناسبات چنين عصري تفسير پرتو در چنين عصري نگاشته شده و مؤلّ، باري
و يا مطالبي  1هاي مختلفي دارد نگاري و سخنراني تك، اوضاع عصر ةاو دربار. واقف است

  . هايي از اين اشارات مروري خواهيم كردآورد و ما بر نمونه مرتبط را در تفسير خود مي

  يت طالقاني و نقش آن در تفسير پرتوي از قرآنهاي شخص ويژگي .2- 3

معلول نگاه و حضور مستقيم و معروفيت او در ، از جمله، هاي مورد اشارهطالقاني در زمينه
بتدريج در ميان ، وي به مدد سفرهايي كه به كشورهاي اسلامي كرد. الملل است هاي بينصحنه

االله  به اين موضوع آيت. بر و محترم درآمداي معت ه ها به صورت چهر انديشمندان آن سرزمين
  .)11ص، 1386، ابوذر زمان( كند اشاره مي، بند وي در زندان بوده است كه هم، مهدوي كني

االله زنجاني عازم كنفرانس اسلامي فلسطين   همراه آيتشمسي به  1327طالقاني در سال 
المقدس شركت كرد و پس  اي در كنفرانس بيت ميرزاخليل كمرهبا همراه  1338در سال . شد

. نوشت) 1339/ 6/ 1مورخ ، 1ش، دوره چهارم(حكمت  ةاز بازگشت گزارش آن را در مجلّ

حوزه و مرجعيت به كشورهاي مختلف ديگر مانند لبنان و حجاز نيز   عنوان نماينده  طالقاني به
دربارة بخشي از خود وي . سفر كرد و با مردم و علما و روشنفكران آنان به تبادل نظر پرداخت

صداي . اند تفاوت نبوده فلسطين هرگز بي  لةمردم ايران دربارة مسأ: گويد سفرهايش مي
. كردند جا منعكس مي  همه، مظلوميت آنها را خودم و فرزندان ما در ايران و خارج ايران

، مكهّ و قاهره در زمان عبدالناصر، المقدس  بيت، هاي اسلامي كراچي حضور من در كنفرانس
، ها نه فقط دشمن فلسطين چون دشمن فلسطيني، ها بوده اصلاً براي دفاع از حقوق فلسطيني

ها پيروزي ماست و شكست آنان شكست  پيروزي فلسطيني. عالم اسلام است  بلكه دشمن همه
  )24ص، 1364، مؤسسه اسلامي زنان. (ماست

                                                           

حاوي ، به ضميمه طبايع استبداد كواكبي و كواكبي و مؤتمر اسلامي توحيد از نظر اسلام، طالقاني: ک.از جمله ر. ١
 . مباحث خداشناختي با رويكرد قرآني و تفسير علمي و بحث و تحليلي سياسي
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االله   ه آيتاهمربه  االله كاشاني  به نمايندگي از سوي آيتش  1331  در سال طالقاني
در و   در كراچي »مؤتمر شعوب المسلمين«در االله سيدرضا زنجاني  اي و آيت ميرزاخليل كمره

و در   دسق  در مؤتمر اسلامياالله بروجردي  به نمايندگي از آيت)  ش 1338(ق  1379  رجب 27
  مخالف  ايران  تملّكرد   علامو ا  شركت  »مؤتمر« همان نيز در)  ش 1340(ق  1381  رجب 27

هاي متعددي  وي كوشش . جداست  نشانده  دست  هاي از دولت  تملّ  و حساب  است  صهيونيسم
براي چاپ و نشر كتب و مقالاتي در حمايت از مردم فلسطين به عمل آورد و اين ، در ايران

وصيه ت، رسيد موضوع را به كساني كه دستشان با قلم و كتابت آشنا بود يا به نشريات مي
  )24ص، 1386، ابوذر زمان/ 25ص، 1378، نگاربسته. (كرد مي

  يك  نماز عيد در ضمن  ةدر خطب، 1348  با آذر ماه  مطابق  قمري  1389  در عيد فطر سالاو 
  مردم  براي  فطريه  آوري جمع. كرد  جلب  فلسطين  لهأمس  به  را  نظر مردم حرارتپر  سخنراني
،  و در ساير مساجد و مراكز مذهبي  در مسجد هدايت  ايشان  از طرف نيز 49  در سال  فلسطين

، اسفندياري. (گرديد ش 1350  در عيد فطر سالو دستگيري وي   حاكم  دستگاه موجب نگراني
  )98-93صص، 1383

ستايد؛ در يكي از هاي سيد جمال را در امر بيداري مسلمانان و ايرانيان مي طالقاني كوشش
ها  هايي بوده كه سال كوشش، مبناي اين حركت: گويد در مسجد هدايت مي هاي خود خطابه

، الدين اسدآبادي و كواكبي و محمد عبده تا قرن حاضر ما ر اسلامي از سيد جمالمغزهاي متفكّ
تا زمان حاضر ما در اطراف و اكناف كشورهاي اسلامي بخصوص كشور ما شيعيان درخشيدند 

وي از سيد ). 10ص، 1360، طالقاني... (كه بايد ادامه پيدا كندو اين تابش را پديد آوردند 
خواند  مي» اسلام ةسيد بزرگوار و نابغ«كند و او را  با عظمت ياد مي، جمال در مواضع متعدد

  ).228ص، 1378، نگار بسته(

هـاي اوايـل    طالقاني پس از پيروزي انقلاب نيز با مهمانان و مقامات خارجي و طي مصاحبه
هاي اسلامي بايد در عـين   گفت و اين كه دولت مي سخن » فدرال اسلامي«از ، ب به تناسبانقلا

حاد مركزي بـراي منـافع و مصـالح    يك اتّ  هسته، ميان خود، حفظ حاكميت ملّي و داخلي كامل
گرفتـار غوغـاي سـاختگي    ، عام امت اسلامي پديد بياورند تا اينگونه مطابق خواسـت دشـمنان  

: ك.و نيـز ر / 79و  76صص ـ، »د«تـا  بي، طالقاني. (رب و فارس و ترك نباشندشيعه و سنّي و ع
  )165ص، 1416، حوي
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  گيري نتيجه

نگاهي جامع و فراگير به ، در تفسير پرتوي از قرآن و ديگر آثار فكري سيد محمود طالقاني
او در . هاي خشك است خورد؛ نگاهي كه فراتر از حدود ارضي و مرزي و نيز قالبچشم مي

هدف قدسي اديان ديگر ، عين پايبندي كاملي كه به عنوان يك فقيه به دين و مذهب خود دارد
يعني ، را ارج نهاده و از سخن آنها براي تأييد آنچه عمر خود را بر سر تعليم و ترويج آن نهاده

كه  شمارد و چندانقابل مقايسه نمي، او هيچ چيز ديگري را نيز با قرآن. بردقرآن مجيد بهره مي
. بردلازم باشد به نقد سخن متون ديني ديگر در پرتو قرآن كريم و در زير هيمنه آن بهره مي

برد و آن اين همه خطاب و گفتمان او را از جمود و مرزهاي محدود مادي و فكري بيرون مي
اين روشي است كه در حال حاضر با توجه به جايگاه ايران و امت . سازدرا خطابي جهاني مي

امري لازم است؛ جدا از ، خاورميانه و شمال آفريقا ةهاي پديدآمده در منطق سلامي و خيزشا
كوشش ديگري نيز لازم ، ضرورت خطابي از اين دست در گفتمان قرآني با مخاطبان جهاني

مندان  ههاي سيد محمود طالقاني و اقران او به مخاطبان و علاقفي انديشهمعرّ، خواهد بود و آن
الان فرهنگي و سياسي آنگونه كه ما امروزه نويسندگان و فع. مكانهاي ديگر جهان است زبانها و

فرهيختگان و روشنفكران اين سرزمينها با ، شناسيمرا مي... الجزاير و ، عراق، لبنان، مصر
  .هاي ما و آثار و آراي ايشان آشنايي ندارند شخصيت
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  و مĤخذ منابع

  .قرآن كريم    

، بنياد امور ايثارگران و جانبازاننشريه منتشر شده توسط ، االله طالقانييادمان آيت، اهد يارانابوذر زمان ـ ش .١
 .ش ١٣٨٦شهريور ، ٢٢  شماره، جديد  دوره

صحيفه  :قم، االله سيد محمود طالقاني؛ پژوهشي در کارنامه زندگي و فکري آيتپيک آفتابمحمد؛ ، اسفندياري .٢
 .ش ١٣٨٣، خرد

انتشارات : ران، يوسفي اشکوري و محمد جواهرکلام  حسن: ؛ ترجمهنقد گفتمان دينيد؛ نصرحام، ابوزيد .٣
 .ش ١٣٨١   ، يادآوران

 . ش ١٣٦٢، دفتر نشر کتاب: ران، مقدمه سيد محمود طالقانيبا ، خان قزلباشحيدر قلي: ؛ ترجمهانجيل برنابا .٤

مطالعات و تحقيقات   مؤسسه: ران، النهرين ر و بينمص: جلد دوم ؛اديان جهان باستان ؛يوسف و ديگران، اباذري .٥
 .ش ١٣٧٢، فرهنگي

 .ش ١٣٧٢، اطلاعات: ران، محسن اشرفي  :؛ ترجمهراه نيرنگويكتور؛ ، استروفسكي .٦

انتشارات : برلين؛ الدين اسدآبادي معروف به افغاني شرح حال و آثار سيد جمالاالله؛  ميرزا لطف، اسدآبادي .٧
 .م ١٩٢٦، شهر ايران

 .ش ١٣٦٥، شركت سهامي انتشار: ران؛ تحول سياسي در سوريه؛ )گردآوري و ترجمه( سعيد، برزين .٨

: ران، سيروس سعيدي: ؛ ترجمهپيدايش و زوال کمونيسم در قرن بيستم، شکست بزرگزيبگنيو؛ ، برژينسکي .٩

 .ش ١٣٦٩، اطلاعات

 .ش ١٣٦٠، انتشارشركت سهامي : انر،  مقالات  مجموعه ؛ابوذر زمان  يادنامهمحمد؛ ، نگار بسته .١٠

  .ش ١٣٧٨، قلمانتشارات : ران،  االله طالقاني آيت مقالات  مجموعه ؛اي در كوير مناره؛  ـــــ .١١

 .م ١٩٨٦، دارالفكر: دمشق، عبدالصبور شاهين: ؛ ترجمهوجهة العالم الاسلاميمالک؛ ، نبي بن .١٢

 . ش ١٣٥٤، اميركبير: ران، ريجهانگير افكا: ؛ ترجمهاصول مقدماتي فلسفهژرژ؛ ، پليتسر .١٣

 .ش ١٣٧١، رساانتشارات : ران؛ ناگفته هاي جنگ ايران و عراق، سوداگري مرگآر؛ ، کنت، تيمرمن .١٤

از روي کارآمدن محمدرضا ( ١٣٥٧ـ ١٣٢٠؛ هاي مذهبي ـ سياسي ايران ها و سازمان جريانرسول؛ ، جعفريان .١٥
  .ش ١٣٨٥، ركز اسناد انقلاب اسلاميم: ران، چ ششم، )شاه تا پيروزي انقلاب اسلامي

   .ش ١٣٦٢، هفته نشر: ران، محمود مشرفي: ؛ ترجمهبحران هاميلتون؛، جوردن .١٦

  . ق ١٤١٦، دارالمعرفة: دمشق؛ الاسلام ؛سعيد، حوي .١٧

پژوهشگاه حوزه و : قم ؛شناسي تعليم و تحفيظ قرآن مجيد پژوهشي در روش ،حمل قرآنابوالفضل؛ ، منش خوش .١٨
 .ش ١٣٨٨، دانشگاه
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، بوستان كتاب: قم؛ در دو سده اخير ان قرآنیيالملل اسلامی، با مروری بر نقش داعينداری و بيب؛  ـــــ .١٩
 .ش ١٣٨٨

: ران، حميد احمدي :جمهتر ؛بنيادگرايي اسلامي در مصر ةبررسي پديد ،اسلام در انقلابهراير؛ ، دکمجيان .٢٠

 . ش ١٣٦٦، كيهانانتشارات 

 . ش ١٣٧٣، ارات علمي و فرهنگيانتش: ران، خويي  عباس زرياب :ترجمه ؛لذات فلسفهويل؛ ، دورانت .٢١

  .ش ١٣٥٤، چاپخش: ران، ماندگي آفريقااروپا و عقب، عمر، والتر، رادني .٢٢

 ؛آفاق معرفة متجددة، )سبتمبر(ايلول  ١١؛ مستقبل الحركات الاسلامية بعد سيد احمد و عمر شوبكي، رفعت .٢٣
 .ق ١٤٢٥، دارالفكر: دمشق

مرکز الحضارة لتنمية : بيروت ؛الشيخ محمود شلتوت؛ قراءة في تجربة الاصلاح و الوحدة الاسلاميةحسن؛ ، هبسل .٢٤
 .م ٢٠٠٨ ،الفکر الاسلامي

 .ش ١٣٦٩، الهام انتشارات: ران، ٥آثار   ؛ مجموعهما و اقبالعلي؛ ، شريعتي .٢٥

: با عنوان مقاله سيد هادي خسروشاهي ؛ةايران ـ مصر؛ مقاربات مستقبلي ؛توفيق و گروه نويسندگان، شومان .٢٦

، لتنميه الفکر الاسلامي ةالحضار ةمؤسس: بيروت ،»ةالمصري ةفي العلاقات الايراني ةو الثقافي ةالابعاد التاريخي«
 .م ٢٠٠٩

 .ش ١٣٥٠، شركت سهامي انتشار: ران؛ رتوي از قرآنپسيد محمود؛ ، طالقاني .٢٧

 .ش ١٣٨٣، المللي الهدي  انتشارات بين: ران، دكتر عباس ترجمان: ؛ ترجمهاشراق من القرآن الكريم؛  ـــــ .٢٨

  .ش ١٣٦٠، شركت انتشار واالله طالقاني  بنياد فرهنگي آيت: ران؛ تبيين رسالت براي قيام به قسط؛  ـــــ .٢٩

 .»الف« تا بي، نا بي ،جا بي؛ هاي اقتصادي غرب اسلام و مالكيت در مقايسه با نظام ؛ ـــــ .٣٠

 .»ب« تا بي، ناس انتشارات: ران؛ بعثت ؛ ـــــ .٣١

پيام انتشارات : ران، )طبايع استبداد كواكبي و كواكبي و مؤتمر اسلاميبه ضميمه ( ؛توحيد از نظر اسلام؛  ـــــ .٣٢
  .»ج«تا  بي، آزادي

 . »د« تابي، ناسانتشارات : ران؛ طرح نظام جمهوري اسلامي؛  ـــــ .٣٣

 . »ه«تا بي، نا بي ،جابي ؛حج؛  ـــــ .٣٤

 ةلتنمي ةمرکز الحضار: بيروت من فقه الاحکام الي فقه النظريات؛، الشهيد محمدباقر الصدرصائب؛ ، عبدالحميد .٣٥
  .م ٢٠٠٨، الفکر اسلامي

  .ش ١٣٧٧، نا بي :ران ،دكتر محمد جواد مشكور :؛ تصحيحالطير  منطقفريدالدين؛ ، عطار نيشابوري .٣٦

 .ش ١٣٨٦، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي: ران، مهر   ؛ سوره اهيش خاطرات عزت  محسن؛، كاظمي .٣٧

 .ش ١٣٢١هريور ش: ران ،کانون اسلام ؛ نشر مؤسسهآموزنشريه دانش .٣٨

 .م ١٩٩٤، انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل: جابي؛ )عهدين(کتاب مقدس  .٣٩

 .ش١٣٦٦، کيهان: ران، د لوئيسمقدمه برنار، هاي نوين اسلامي در مصر؛ جنبشپيامبر و فرعونژيل؛ ، کوپل .٤٠
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 .ش ١٣٧٦، مركز ترجمه و نشر كتاب: ران؛ ارتش تاريكي؛ . ب، كيا .٤١

 .ش ١٣٦٤، قلم: ران، آريا حديدي: ؛ ترجمهميراث سومروژه؛ ، گارودي .٤٢

  .ش ١٣٦٢، آگاه: ران، باقر پرهام: ؛ ترجمهدر شناخت انديشه هگل؛  ـــــ .٤٣

  .ش ١٣٨٤، اطلاعات: ران، عباسقلي غفاري فرد: ؛ ترجمهاروپا پس از هيتلرلاكوئر؛  .٤٤

  .ش ١٣٧٦، پژمان: ران؛ هايي از زندگي مهندس بازرگان حكايتشعبانعلي؛ ، لامعي .٤٥

 .ش ١٣٦١، اميركبير: ران ؛ روايت دست اول، كارتر و سقوط شاهمايكل و ويليام لوئيس؛ ، لدين .٤٦

 . ش ١٣٦٤نشر سروش،  :؛ رانطالقاني به روايت تصوير مؤسسه اسلامي زنان، .٤٧

 .م ١٩٧٨، دارالمعارف: قاهره؛ اكذوبة اليسار الاسلاميمصطفي محمود؛  .٤٨

مقدمه و تعليقات سيد با ؛ نقش سيد جمال الدين اسدآبادي در بيداري مشرق زمينسيد محمد؛ ، محيط طباطبايي .٤٩
  .ش ١٣٥٠، دارالتبليغ اسلامي: قم، هادي خسروشاهي

 .ش ١٣٨٨، نينشر : ران ؛االله طالقاني نامه سياسي آيت يزندگرضا؛  علي، ملايي تواني .٥٠

  .ش ١٣٨٠، بوستان كتاب: قم ؛مصلحي متفكر و سياستمدار، الدين اسدآبادي  جمال سيداحمد؛  سيد، موثقي .٥١

 ؛االله طالقاني هاي بلند آيتسيري کوتاه در انديشه، فريادي در سکوت، طالقاني ؛سيد محمد حسين، ميرابوالقاسمي .٥٢
  . ش ١٣٨٢، انتشار: ران، دمه سيد محمد مهدي جعفريمق

 .ش ١٣٧٧، اساطير: ران؛ قاموس كتاب مقدس ؛، جيمزسهاك .٥٣

 .ش ١٣٥٦، جاويدان: ران؛ حاجي آقا صادق؛، دايته .٥٤

 .ش ١٣٧٣، البرز: ران؛ ١٣٥٧ـ ١٣٠٠سياست خارجي ايران در دوران لوي عبدالرضا؛ ، هوشنگ مهدوي .٥٥

االله   نشده از آيت پيامها و مقالات و سه اثر منتشر، االله طالقاني نامه آيت مجموعه زندگي، انيادنامه ابوذر زم .٥٦
 .ش ١٣٦٢، االله طالقاني با همكاري شركت انتشار  بنياد آيت: ران، طالقاني
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